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 الرحیمبسم الله الرحمن 

 
 

 حروف جر بررسی معنای تعلیل در
 

    1 فرمانبر کله بنیمحمد جواد 

 
 کیدهچ

ن رابطه نکته ای که در ای در حروف جر در زبان عربی چندین حرف وجود دارند که مفید تعلیل هستند.
یا می . آچگونه استتفاوت این حروف در افاده تعلیل  منظور از تعلیل چیست و وجود دارد این است که

بان عربی زدر  کاربرد بسیار زیادیاز آن جا که حروف جر یک معنا دارند؟ توان گفت همه این حروف دقیقا 
وجود  نظر لافاخت نحاةنیز بین  از جمله معنای تعلیل این حروفدارند و از طرف دیگر در افاده های معنایی 

تعلیل در  است. وظایف دانش آموختگان این زباندارد، اتخاذ مبنایی ثابت و استوار در این باب از مهم ترین 
ز زبان ا و دقیق عمیق فهمیآن ها تأثیر بسزایی در معنای بسیاری از حروف جر ذکر شده است که بررسی 

 کام وری که معنای تعلیل دارند از نظر اححروف ج ی شده استقرآن و روایات دارد. در این مقاله سع
رت دقیق تعلیلی آن ها به صومعنای افاده  همچنین خصوصیات آن ها به ترتیب مورد بررسی قرار گیرند و

 طبق نظر نحاة و با تطبیق بر مثال ها مورد بحث قرار گیرد.
 

 .معانی حروف، حروف جر، تعلیلحروف معانی،  واژگان کلیدی:
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 مقدمه .1

بلکه  و کم نظیرهایی زبانی با ظرافت  در میان زبان های گوناگون، ی شک می توان گفت زبان عربیب
همواره  ،داردزیبا وجود در این زبان که  های بسیار ظریفیاز این رو مسئله پرداختن به دقت نظیر است. بی

معانی در این زبان،  افاده های معنایی حروفزمینه این مطلب در . بوده استاین زبان دانشمندان مورد توجه 
. معانی متفاوتی را در بر دارند ف،در زمینه های مختل حروف معانی هر کدام از زیرا رسدپر رنگتر به نظر می 
های ظرافت حروف معانی به شمار می روند خالی از این  زیر مجموعهکه  و معانی آن ها بنابراین حروف جر

 نیستند. زبانی 
. در میان است و خصوصیات آن ها صدد پرداختن به معنای تعلیل در حروف جر دراین میان این مقاله در 

مقاله مفهوم ابتدای این  در است. حروف جر ده حرف وجود دارد که حرف از تعلیلی بودن آن ها به میان آمده
و بعضی  کلیات توضیحی درباره ابتدا جداگانه فصولی در شناسی تعلیل مورد بررسی قرار می گیرد و در ادامه

چرایی استفاده  و معنایی های بعد تفاوت در مرحلهداده می شود و  و... آن مواضع استعمال هر حرف و احکام
 وجود دارد، هر کدام از آن ها در قالب تعلیل دقت هایی که در و همچنینمعنای تعلیل از حروف متنوع برای 

 .گرددارائه می 
از این توان بوقتی مشخص می شود که در قرآن کریم و بعضی روایات ضرورت بحث از این موضوع  

در زمینه های متفاوت اغراض نحوی و  و احکام متنوع آن ها، استفاده از حروف تعلیلی مختلفدر تنوع 
مقاله که تا حدی به این موضوع پرداخته کتاب و رابطه می توان به چند این در بلاغی مغتنمی برداشت کرد. 
احمد، سعد محمد محمد اثر « فی إفادة معنی التعلیلاستخدام حروف المعانی »اند اشاره کرد که عبارتند از: 

سمیه کاظمی و  سید محمدرضا ابن الرسولاثر  «تعلیل در معانی حروف جر عربی و حروف اضافه فارسی»
اثر فاضل صالح  «المعانی المشترکة بین حروف الجر»نهر و اثر هادی  «العربیةالتعلیل فی اللغة »، آبادینجف 

  .السامرائی
از کتب و مقالات بعضی ای وجود دارد و آن این است که در نکته این کتب و مقالات وجود علی رغم 
 ،به همه حروف جری که در معنای تعلیل استعمال شده اند و به طور خاص جامع صورتبه  ،بررسی شده

در این رابطه  و آراء نحاة به این تفاوت معناییو کامل دقیق به صورت  در بعضی دیگرو پرداخته نشده 
 .استپرداخته نشده 
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 تعلیل شناسیمفهوم  .2
در کتب لغت . تفعیل است ثلاثی مزید مصدر باباین لفظ و همچنین  است «ع ل ل» تعلیلریشه کلمه 

حدثٌ لمرض و ا» :شدهلَّة گفته عِبرای مثال در خصوص معنای  .استمعانی متفاوتی برای این ریشه ذکر شده 

 در توضیح آن می گوید:  جوهری در کتاب خود صحاح و (٨٨صق،  1۴٠٩، خلیل) «صاحبه عن وجهه یشغَل
همچنین درباره معنای لغوی (.11٧٣، ص۵ج ق، 1۴٠۴ جوهری،) «شغله الأوّلثانیا منعه  صارت شغلا العلةتلک  کأنَّ»

 (. ۴۶٨، ص11ج، ق 1۴1۴منظور، )ابن  «مرةً بعد أخریالثمرة  جنَیُْ و التعلیلُ سقیٌ بعد سقیٍ»گفته شده: تعلیل هم 
تعلیل تعلیل افاده می کند بسیار متفاوت است. معنای اصطلاحی نظر عرفی و اصطلاحی معنایی که اما از 

: وقتی می گوییم و .(٢۶٣صم،  1٩٨5، )یعقوب،  ای چیز دیگری باشدکه چیزی علت و سببی براست  این
 همچنین(. 1٣٨صق،  1۴٢٧سانو، ) کردعلت آن را روشن کرد و با دلیل آن را اثبات یعنی من علَّلَ الشیئَ 

ق،  1۴٢1 تونجی،است ) «عن وعلی ، لام، حتی، کی، من، إلی، کاف، فیباء، »جر تعلیل از معانی حروف 
  . رفتگ خواهد گرفته ان شاء الله مورد بررسی قرار ک( 1٨٩ص

 

 زبان عربیحروف جر با معنای تعلیل در بررسی  .3
قبل از شروع بحث از بررسی تفصیلی این حروف مقدمه ای مطرح می شود که شامل بررسی نظرات نحاة 

یکدیگر است. این مقدمه وسعت دید خوبی به خواننده درباره چگونگی تعدد معانی حروف و نیابت آن ها از 
حروف مثال های این  ارائه می کند و این موضوع  سبب می شود گنگ بودن افاده های معنای تعلیل در شاهد

 تا حد زیادی برطرف شود و هر چه بیشتر خالی از ابهام باشد. جر 
 

 ضروریمقدمه ای . 3-1
به صورت کلی در نیابت حروف جر از یکدیگر و در نتیجه تعدد معانی آن ها دو دیدگاه در میان نحاة 

. را به عنوان اصل، رد می کندوجود دارد. دیدگاه اول که مربوط به بصریون باشد، نیابت حروف از یکدیگر 
وضع شده است دلالت نمی  این است که جز بر معنایی که برای آن اصل بر در هر حرفیآن ها معتقد هستند 

(. ٣٩٣، ص٢ق، ج 1۴٢٨کند و در نتیجه نمی تواند  دلالت بر معنای حروف دیگر داشته باشد )ابن انباری، 
این گروه در مواجهه با مواردی که در ظاهر نشان دهنده نیابت حروف از همدیگر از لحاظ معنایی هستند، 

ا داشته یل می برند. البته تأویلی که لفظ قابلیت پذیرش آن ر. معنا را به تأو1سه رویکرد را اتخاذ می کنند: 
که بصریون حرف فی در این آیه را به معنای علی  (٧1طه، ) «لنَّخلِٱ جُذُوعِ فیِ وَلَأصُلَِّبنََّكمُ»باشد. مانند آیه شریفه: 
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می توان گفت در توجیه این مثال مثلا  .ی ظرفیت در حرف فی توجیه می کنندنمی گیرند بلکه با همان معنا
علوّ و استعلاء وجود دارد اما جذع ظرفی برای شخص به صلیب کشیده شده در نظر  گرچه در اینجا معنای

. تضمین ٢ (.۴۵٢ص ق، 1۴٢٣گرفته شده است زیرا مصلوب ناچارا در بخشی از جذع حلول می کند )مالقی، 
که فعل ( 1٠٠)یوسف، « بیِ أَحسَنَقَد وَ»شود؛ مانند آیه شریفه: متعدی می ، همان حرف جرفعل با فعلی که با 

جایز به صورت شاذ را  مرحله سوم نیابت حروف از یکدیگردر  .٣ضمین می کنند. لَطفََ را در فعل أحْسَنَ ت
بن می دانند. اما در مقابل کوفیون نیابت حروف را به عنوان اصل می پذیرند و راه این ها کم معونه تر است )ا

(. بنا بر آنچه گفته شد ما در این مقاله طبق مذهب کوفیون پیش می رویم ان 111، ص1ق، ج 1۴1٠هشام، 
 شاء الله. 

حاکم  منطقیهمانطور که گفته شد ما به ترتیب از این حروف بحث خواهیم کرد. در چینش این حروف 
. این دسته به ترتیب مطرح می شوند که. این حروف در سه دسته جای می گیرند یدکه در ادامه می آاست 

اهمیت آن در حقیقت در دسته دوم جای می گیرد اما به خاطر حرف لام با اینکه . 1 :هستنداز این قرار  ها 
در آن ها تعلیل گیرند که معنای میمورد بحث قرار  حروفی . بعد از لام٢شود. در تعلیل حرف اول ذکر می

 .٣دو حرف حتی و کی هستند.  دسته، معینی افاده تعلیل می کنند. ایناست و با شروط برجسته و پر رنگ 
 نای اصلی آن ها تفسیر می شودعتحت تأثیر م حروف جری اند که افاده تعلیل می کنند اما معنای تعلیل آن ها

. حروفی هستند که در افاده معنای تعلیل آن ها ۴فی، لام و من   عن، علی، باء، عبارتند از حروف: آن ها و
 دو حرف کاف و إلی هستند.  کهاست بین نحاة اختلاف 

 

 لامحرف  .3-2
ده حرف از آنها معنای علیت در حرف جر در زبان عربی وجود دارد و در این میان  هجدهنزد مشهور 

گرچه تنها حرفی که برای تعلیل  به این حروف اشاره شد. در مفهوم شناسیکه  آن ها ذکر شده است معانی
قرار می گیرد حرف جر لام  مورد بررسی در این متن اولین حرفی کهاما  .حرف کی است ،وضع شده است

زیرا  حرف در معنای تعلیل دانست را اصلی ترین حرف لام شاید بتوان این بدان جهت است که .است
 این در حالی است که بیشتر حروف دال بر تعلیل به آن بر می گردند. را دارد واستعمال در این معنا بیشترین 

برای حرف لام به  فرعیمعنایی  ،تعلیل معنایو اختصاص یا استحقاق و مِلکْ است  لام جر، اصلی معنای
)ابن الرسول، سید محمد رضا؛ کاظمی نجف آبادی، سمیه  استفهم  قابلشمار می رود که طبق سیاق کلام 

 . (٢٧-۴۶، صص ۶(، تعلیل در معانی حروف جر عربی و حروف اضافه فارسی، نشریه فنون ادبی، ش 1٣٩1)
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، ٢، جق 1٣٩٨ حسن،)دارد قبلشآن برای ما  ما بعدلام تعلیل حرفی است که دلالت بر علیت و سبیبت 
علتی برای انزال کتاب  ،تبیینکه  (۶۴ ،نحل)« لهَمُُ لتُِبَیِّنَ إِلَّا بَكتِالٱ عَلیَکَ أنَزَلنَا ومََا» ؛ مانند آیه شریفه:( ۴٧٣ص

این این به آن دلیل است که هم نامیده می شود و  «لام کی»این لام،  .«جئتک لشرفک»و مانند:  ذکر شده است
نوع دیگری از  .(11۵صق،  1۴1٣مرادی، ) را افاده می کند که حرف کی افاده می کند چیزیحرف همان 

 مانند آیه شریفه: ؛عاقبت و یا لام مآل استلام لام صیرورت یا  این لام اشتباه گرفته شود،لام که ممکن است با 
لام تعلیل  این لام همانطور که از آیه شریفه فهم می شود، (.٨ ،قصص)« وَحَزنًَا عَدُوّا لهَمُ لِیَكُونَ فِرعَونَ ءَالُ ۥٓلتَقَطهَُفا»

قصد بلکه . فرعون باشدالتقاط دلیل ، نمی تواند در آینده (علیه السلام) موسی حضرت دشمن شدننیست زیرا 
اما بر خلاف میل او در  .فرعون این بود که حضرت موسی برای او مایه چشم روشنی باشد نه دشمن او

هم این لام از تعلیل جدا  به همین دلیل. (٨٩صق،  1۴٢٧ابن هشام، ) خلاف این امر محقق شد.، عاقبت
  گرفته است.شده و لام عاقبت نام 

هم می آید  فعلی که تأویل به مصدر رفته، بر سر می آید این حرف جر بر سر اسم صریح اینکه علاوه بر
اما نحاة بر سر اینکه ناصب این فعل چیست اختلاف دارند و آن فعل منصوب می شود. که در این صورت 

در این موضوع نظرات دیگر نحاة  .که أن مضمره ناصب این افعال استاین است نظر جمهور در این رابطه 
کی مضمرة  ،سیرافی و ابن کیسان معتقدند که اضافه بر أن مضمرةجناب . 1در سه دسته جای داد: را می توان 

ثعلب هم لام را  جناب .٣ناصب می دانند. خود لام را . بیشتر کوفیون ٢افعال باشد.  می تواند ناصب اینهم 
از أن ناصبة را به خودی خود به عنوان ناصب نمی پذیرد بلکه آن را نائب  آنناصب می داند با این تفاوت که 

 (. ٢1٠، ص1ج ،ق 1۴1٠ می داند )ابن هشام،
ن که گفته شود: . مانند اینکته دیگری که در اینجا قابل ملاحظه است جواز اظهار أن ناصبة مقدرة است

باشد؛ « لا»تی است که این حرف مقرون به آوردن آن واجب می شود و آن وقاما گاهی . «جئتک لأن تکرمنی»
تی است که به دلیل و این برای جلوگیری از ثقال (1۵٠ ،بقره) «حُجَّةٌ كمُلَا یَكُونَ لِلنَّاسِ عَلیَ لِأَن»: آیه شریفه مانند

  .)همان(می آید  اقتران دو لام پدید

ه استغاثاست که لام  «یا لَزیدٍ لِعمروٍ»، لام دوم در مثال: که به آن ملحق می شود قسم دیگری از لام تعلیل
 باشد )همان(. « عمروٍلِ اًوّدعُمَ»یا « أدعوک لِعمروٍ»می تواند نامیده می شود و معنای آن 

همانطور که گفته شد گسترده است و معنای بسیاری از حروف اما معنای تعلیلی که مربوط به لام است 
. می توان گفت در معنای تعلیل حرف جر ما دو نوع افاده معنایی داریم: تعلیل به معنای این حرف بر می گردد

ما کاری را انجام می دهیم تا چیزی حاصل شود و منظور از تحصیلی این است که . حصولی. ٢. تحصیلی 1
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از قبل  ادب کردندر این مثال . «ضربتُک للتأدیب»می شود؛ مانند:  آن کار توسط ماآن چیز علت انجام دادن 
نوع دوم، علت از قبل موجود بوده است  در صدد تحصیل آن بوده ایم. اما در با زدنمان موجود نبوده بلکه ما

در واقع در این مثال سوء . «ضربتُک لسوء أدبک» :مثل وقتی که می گوییم است؛و آن علت سبب وقوع فعل 
، ٣ق، ج 1۴٢٨سامرایی، آن نبوده ایم ) ادب از قبل وجود داشته و علت فعل شده است و ما در صدد تحصیل

گفته شده است که معنای تعلیل افاده اختصاص که از معانی اصلی حرف لام است را نیز می . (٧٨-٧٧ص
 . (۵۶)همان، ص عمل ضرب اختصاص به تأدیب دارد «ضربتک للتأدیب»ند. مثلا در مثال ک

 

 حتیحرف . 3-3
حتی  انتهای غایت است. «من»آن مانند حرف  یمعنای غالبو نیز از حروف جاره مفید تعلیل است حتی 

 جاره از جهت استعمال دو نوع است:
 استعمال می شود معنای انتهای غایت درفقط  ؛ این نوع از حتیظاهر صریح استجر دهنده اسم فقط .1

این قسم بنابراین . «الأخیر الفصلِالکتاب کله حتی  قرأتُ»مانند:  به همین دلیل حتی غائیة نامیده می شود.و 
 . (۴٨٢ص، ٢جق،  1٣٩٨حسن، ) چون دلالتی برای معنای تعلیل ندارد از حتی از محل بحث ما خارج است

سیاق کلام بنابر . این نوع از حتی منسبکی است که منصوب به أن مقدرة است.فقط جر دهنده مصدر ٢
 حرف حتیمعنای تعلیل  برای مثالاستثنا. . ٣تعلیل . ٢ انتهای غایت. 1سه معنا است:  یک معنا از این مفید
لَ أسلِمْ حتی تدخُ» و مانند: (٢1٧ ،بقره)« عُواْتَطاسٱ إِنِ دِینِكُم عَن یَرُدُّوکُم حَتَّى تِلُونَكمُایُقَ یَزَالُونَ وَلَا»آیه شریفه:  مانند
هستند و علت همانطور که از مثال ها پیدا است هر دو فعلی که حتی بر سر آن ها آمده است منصوب  «.الجنَّةَ

متفاوت است.  در رابطه با نصب فعل کوفیون نظر البته(. ۴٨٣-۴٨٢)همان، ص استأن مضمرة نصب آن ها 
بر خلاف بصریون که نصب را مربوط به أن مقدرة می  خود حرف حتی استمنشأ این نصب معتقدند ها آن

 . (۴٨٩ص، ٢،ج ق 1۴٢٨ ،ابن انباری) است محلا مجرور ،مصدر مؤول متشکل از أن و فعل می گویند دانند و
ماقبل این حرف علت معنای تعلیلی حتی جارة با لام جارة در این است که در حتی بر خلاف لام، تفاوت 

 . (۴٨۶ص )همان، است و سببی برای ما بعد آن
 

 حرف کی .3-۴
است و و حرف مصدری همیشه ناصب فعل  این که. 1سه مذهب وجود دارد:  در رابطه با این حرف جر

حرف همیشه  حتی کهاست این  کسائی است و آنجناب مذهب  .٢ مربوط به مذهب کوفیون است.این نظر 
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نظر . ٣ منصوب به أن مقدرة است.و منصوب شدن فعل مضارع بعد از آن  مفید معنای تعلیل است ،جر است
مختصر شده اسم و گاهی گاهی ناصب فعل  است،گاهی جارة  جمهور بصریون است. آن ها معتقدند که حتی

 (. ۴٧۴ص، ٢ق، ج 1۴٢٨ابن انباری،  (و ما در این مقاله طبق نظر اخیر پیش می رویم است «کیف»
حرف کی تنها حرف جری است که برای معنای تعلیل وضع شده است و از لحاظ عمل و معنا مانند لام  

  تعلیل است. بنابراین در این حرف هم مانند لام، ما بعد آن دلیلی برای ما قبلش است. مواضع استعمال کی:
نده می شود که حرف هاء آن نوشته و خوا« کَیمَْه»بر سر ما استفهامیه بیاید که در این صورت به صورت  .1

 مصدریة بیاید؛ مانند: بر سر ما. ٢«. لمهَ»به معنای « کیمَ ذهبتَ إلی البیت؟»برای سکت است؛ مانند: 
 یُرجَّی الفتی کیَ ما یضُرُّ و ینفعَُ              إذا أنت لم تَنفَعْ فضُرَّ فإنَّما

در صورتی  «جئتک کی تُکرمَنی»شود؛ مانند:  . بر أن مصدریة مضمرة وارد۴ما کافّة.  است . و گفته شده٣
 (.1٨٢، ص1، جق 1۴1٠بدانیم )ابن هشام، دلیل أن در تقدیر گرفته شده  که نصب فعل را به

است و  ة، کی حرف مصدری(٢٣ ،حدید)« کمُءَاتَا بِمَا تَفرَحُواْ وَلَا فَاتَكمُ مَا عَلىَ تأَسَواْ لَالِّكیَ» آیه شریفه:در مثل  و
مانند حرف أن مصدریة است زیرا قبل از آن لام تعلیل آمده است و اگر کی حرف تعلیل می بود، دیگر لام 

از لام تعلیل نیست،  که خبری ،(1٧ ،حشر)« دُولَةً یَكُونَ لَا کیَ»آیه شریفه: و در مثل  تعلیل بر سر آن نمی آمد
ای بعد از  ةیه تعلیلیة و جارة است و أن مضمرکی در آچه لامی قبل از کی در تقدیر بگیریم و چه نگیریم، 

اسم معرب و اسم بر سر حرف کی گذشت می توان پی برد که  . از آنچه)همان( شودمی  آن در تقدیر گرفته
 . (۴۵٧ص، ٢ج ،ق 1٣٩٨حسن،  (صریح وارد نمی شود

 

 باءحرف  .3-۵
این اما  .و سیبویه هم غیر از این معنا برای باء معنایی ذکر نکرده است حرف باء الصاق استمعنای اصلی 

به دلیل وجود و بیشتر نحاة  شوددر این صورت باء سببیة نامیده می  ونیز کاربرد دارد  سببیتدر معنای حرف 
 و این دو معنا را یکی گرفته اند ذکر نکرده اند برای آن معنای سببیت، معنای تعلیل را به صورت جداگانه

معنای سببیت در حرف باء را فرعی بر معنای  (رضی الله عنه). مرحوم رضی (۴٠-٣٩، صق 1۴1٣)مرادی، 
إنَِّكمُ »ثال باء سببیت مانند آیه شریفه: م. (٢٨1، ص۴ج ،1٣٨۴ رضی الدین استر آبادی،استعانت دانسته است )

ان ظلم کردید یعنی شما به سبب گرفتن گوساله به عنوان معبود به خودت (۵۴ ،بقره)« لعِجلَٱ تِّخَاذِکمُُباسَكُم أنَفُ ظَلَمتمُ
یعنی هر یک را به سببب گناهش گرفتیم. و باء جارة در  (۴٠عنکبوت، ) «ۦبِذنَبِهِ نَافكَُلًّا أخََذ»و مانند آیه دیگر: 

    اکرم )صلی الله علیه و آله و سلم( نیز از این موارد است:شعر حضرت ابی طالب )علیه السلام( درباره پیامبر 
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 أبیضَ یُستَسقیَ الغمَامُ بوجهِه                   ثمال الیتامی عصمةٌ للأراملِو 
مسئله راضی نشده و بین معنای تعلیل و سببیة تفاوت قائل شده اما در این میان جناب ابن مالک به این 

این طور به نوعی یکی دانسته است و آن را پیوند داده و  استعانتبا معنای سببیت را و از طرف دیگر  است
به صورت مجازی به وسیله این چیز از که  بیاید چیزی تعریف کرده است: باء سببیت حرفی است که بر سر

حرف جر باء بر سر قلم آمده است که ما به صورت  «کتبت بالقلم»مثلا در مثال:  ؛بی نیاز شویم فاعل حقیقی
لم بگیریم و بگوییم: فاعل را ق وصرف نظر کنیم که متکلم وحده باشد حقیقی فاعل مجازی می توانیم از 

 اکثر نحاة این باء را باء استعانة می گیرند که درحالی. صحیح است به صورت مجازی مورد و این «کتب القلمُ»
که غالبا لام جناب ابن مالک در مقابل باء تعلیل را بائی می دانند  و در این موارد باء سببیت را رد می کنند.

این باء هم باید گفت که جناب ابن مالک نام سببیت را درباره نام گذاری  تعلیل می تواند جای آن بنشیند.
که باء در آن ها به کار می منسوب به خداوند فعال ابرای آن جایز دانسته و استعانة را جایز ندانسته زیرا در 

با این وجود ما  .(1۵٠-1۴٩، ص٣ق، ج 1۴1٠ابن مالک، ) شود شایسته نیست از لفظ استعانة استفادهرود، 
  .نظر مشهور را سر لوحه قرار می دهیماین نظر را کنار می گذاریم و در این مقاله 

رد. مثلا در و جزاء داافاده معنای تعلیل دارد این است که دلالت بر مقابله خصوصیتی که حرف باء در 
ظهَرََ ». همچنین در مثال آیه شریفه: ذنب استدر جزای  وعقوبت در مقابل، در عوض ، «عاقبته بذنبه»مثال: 

مردم اعمال ، در عوض و در جزای مقابل، ظهور فساد  (۴1 ،روم)« لنَّاسِٱ أَیدیِ کسََبتَ بِمَا لبحَرِٱوَ لبَرِّٱ فیِ لفسََادُٱ
. همین معنا در مثال هایی که اخیرا ذکر شده است نیز جاری است. برخلاف لام تعلیل که همانطور که است

معالجه مشاهده نمی شود و ای مقابله ،«لمعالجةلجئتک »: افاده اختصاص دارد و در مثل ،لام تعلیلبیان شد 
باء سببیة وجود دارد این است که تفاوت دیگری که بین لام تعلیل و  .استدر مقابل چیزی قرار داده نشده 

اما لام تعلیل همانطور که در  است حاصل شدهعلتی که مقترن با حرف باء است، غالبا قبل از حدوث فعل 
نمی توان همیشه این دو حرف را به  باشد. بنابراینبخش خودش بیان شد، می تواند حصولی و یا تحصیلی 

، از «لذکری»نمی توان به جای  ،(1۴طه، )« یلِذِکرِ ةَلصَّلَاٱقمِِ وأَ»مثلا در آیه شریفه:  کرد جای یکدیگر استعمال
 .(٧٨-٧٧ص، ٣ج ق، 1۴٢٨ سامرائی،) استفاده کرد «بذکری»
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 علی حرف .3-۶
نیز به کار می رود که معنای تعلیل از آن ها در معانی دیگری است و معنای غالبی حرف جر علی استعلا 

بزرگ  شما را اوهدایت  به دلیل خدا رایعنی که  (1٨۵ ،بقره)« کمُامَا هَد عَلىَ للَّهَٱوَلتُِكَبِّرُواْ »آیه شریفه:  مانند است؛
 و مانند: شمارید

 إذا الخیلُ کَرَّتإذا أنا لم أطعن       عاتقی              ل یُثقِ الرمحُ تقولُ عَلامَ

 علامَ در شعر بالا متشکل از حرف جر علی و ما استفهامیه است که الف آن حذف شده است. 
 و در آن معنای استعلا وجود دارداین است که  دارد،خصوصیتی که در معنای تعلیل حرف علی وجود 

گویی  «کافأتهُ علی إحسانه»در جمله: بیان شد این معنا، معنای غالبی حرف علی است. مثلا  که همانطور
قرار داده شده  إسائة و بدی بر معاقبةگویی  «عاقَبتُه علی إسائته»و در مثل: بر احسان واقع شده است  ة أمکاف

 . (٧٩، ص٣جق،  1۴٢٨است )سامرائی، 
 

  حرف عن .٧-3
اما در  .است و بصریون غیر از این معنا معنایی برای آن ذکر نکرده اندجر عن مجاوزة  معنای غالبی حرف

 ستِغفَارُٱومََا کَانَ » :مانند آیه شریفه .(1۴٨-1۴٧، ص1جق،  1۴1٠ابن هشام، ) معنای تعلیل هم استفاده شده

. البته (۵٣)هود، « قَولِکَ عَن ءَالهَِتنَِا بتَِارِکیِ نُومََا نحَ»و آیه شریفه:  (11۴تؤبه، ) «إِیَّاهُ وَعدََهَا مَّوعِدَةٍ عَن إِلَّا لِأَبیِهِ إِبرَهیِمَ
 سوره هود ۵٣آیه درباره  حاة در این موضوع اتفاق نظر ندارند مثلا جناب زمخشرینهمانطور که اشاره شد، 

و »مانند این که گفته شود: است  «تَارِکیِْ آلِهَتِناَ»عبارت  در حال از ضمیر «عن قولک»گفته است:  که ذکر شد،
 . (۴٠٣، ص٢جق،  1۴٠٧)زمخشری،  «ما نترک آلهتَنا صادرین عن قولک
 گفته است (٣)نجم،  «لهَوىَٱومََا ینَطِقُ عَنِ »درباره آیه شریفه:  فرماید: )ابوعبیدهمرحوم رضی در این زمینه می 

در این صورت جار و مجرور صفت  .و همین معنا هم بهتر است است «بالهوی»به معنای « عن الهوی»که 
عن افاده سببیت پس در مثل این موارد . «نطقا صادرا عن الهوی» یعنیمفعول مطلق محذوف ترکیب می شود 

فرع بر معنای  در حرف باء معنای سببیت طبق نظر مرحوم رضی از آنجا که «.قلتُ هذا عن علم»کند مانند: می 
که ایشان معتقدند در مثل این موارد  رضی می توان نتیجه گرفت در ظاهر از فرمایش مرحوم استعانت است،

از طرفی این معنای سببیت فرعی بر معنای  حرف عن دلالت بر معنای بائی می کند که افاده سببیت می کند و
، 1٣٨۴)رضی الدین استر آبادی،  داشته باشدفهم معنا تأثیر بسزایی در  تواند می و این نکتهاستعانت است 

  .(٣٢1ص، ۴ج
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 فی  حرف .٨-3
و از  مکانی باشد تزمانی و یا ظرفی تکه می تواند از نوع ظریف است تظرفیحرف فی  معنای غالبی

در قرآن کریم و « فی»با وجود این که این معنا در  ابن مالک معتقد استجناب . معانی فرعی آن تعلیل است
از  .(۶٧صق،  1۴٠٣ابن مالک، ) ناشناخته بودنزد بیشتر نحاة  اما حدیث و شعر کهن کاربرد داشته است،

 وکردید.  سرزنشکه یعنی به سبب او مرا ( ٣٢یوسف، )« فیِهِ لُمتُنَّنیِ لَّذیِٱ لِكُنَّفَذَ»مانند آیه شریفه: مثال های آن 
اگر »که یعنی  (1۴نور، )« عَظیِمٌ عَذَابٌ فیِهِ أَفَضتمُ مَا فیِ لَمسََّكمُ لأخرَِةِٱوَ لدُّنیَاٱ فیِ ۥوَرَحمتَُهُ عَلیَكمُ للَّهِٱ فَضلُ لَاوَلَو» آیه: مثل

  «.شدید عذاب بزرگی به شما می رسیدفضل خدا نبود به سبب آنچه که در آن وارد 
مثلا در آیه  .است، این معنا در معنای تعلیل این حرف نیز نمایان است تفی ظرفیاز آنجا که معنای غالبی 

عذاب در افاضة قرار داده شده است و این است که  دقیقش معنای سوره نور که در بند قبلی ذکر شد، 14
نیز این صلی الله علیه و آله و سلم( )حدیثی از پیامبر اکرم ر د ظرفی است که در آن عذاب است.گویی افاضة 

به دلیل گربه آن زن  یعنی( ٣٠٣ص ،٨ق، ج 1۴٠٨نوری، )« هاطتربَ هرةٍ فی النارَامرأةٌ دخلت »معنا وارد شده است: 
این فعل ظرفی بوده است که این زن را در بر  . به بیانی دقیق تر، داخل در آتش شدای که در بندش کرده بود

 . (٧٩، ص٣جق،  1۴٢٨)سامرائی،  داشته و او را وارد آتش ساخته است
 

 من حرف .٩-3
جماعتی از نحاة نیز معنای تعلیل را برای این حرف ذکر کرده معنای غالبی حرف من ابتدای غایت است. 

این است که به این آیه  معنای .استشهاد کرده اند (٢۵نوح، )« أُغرِقُواْ یآتهِمِمِّمَّا خَط»آیه شریفه: به برای مثال اند و 
را دقیق تر بررسی کنیم پی می  این آیهاگر (. ۶۴٠، ص1ق، ج 1۴٢1)ازهری،  خطا هایشان غرق شدنددلیل 

مگر به دلیل خطا هایشان و ما  غرق نشدندو این یعنی آن ها  دلالت بر معنای حصر داردبریم که تقدم علت 
اما جناب ابن عطیة در  .(۶٢٠، ص۴ق، ج 1۴٠٧زمخشری، ) زائدة بعد از من هم تأکید کننده این معنا است

، ۵ق، ج 1۴٢٢ابن عطیة، را ابتدای غایت می داند )در این آیه محرر الوجیز، معنای من التفسیر خودش 
در شعر فرزدق که در آن حضرت علی بن الحسین )علیه السلام( را مدح  «من»حرف معنای تعلیل  .(٣٧۶ص

 می کند نیز استفاده شده است: 

 یُکَلَّم إلا حینَ یَبتَسمُِ فما               حیاءً و یُغضیَ من مَهابتِه يیُغضِ

 فیِ بِعهَمُأصَا عَلُونَیَج»شریفه:  آیهدر  «من»حرف  .(۶۴٠ص، 1ق، ج 1۴٢1ازهری، ) یعنی به سبب هیبتش

  نیز از این جمله است.( 1٩)بقره، « عِقِالصَّوَٱ مِّنَ ءَاذَانهِمِ
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جمله:  نیست؛ مثلادر معنای حرف من نیز معنای غالبی آن یعنی ابتدای غایت بر معنای تعلیل آن بی تأثیر 
 از املاق صادر و حاصل شده است و آن مبدأ فعل است.دلالت بر این دارد که فعل قتل ، «قتله من إملاق»

شده و  یعنی گریه از درد حاصل «من الندم إصبعَه عضَّ»و « بکی من الألم»همین طور است در دو مثال: 
در حرف من تعلیلیة  ،گزیدن انگشت نیز از پشیمانی صادر شده است. همانطور که از مثال ها هم آشکار است

ولی من  ردباء معنای مقابله دااما از جهتی  است حدثمقدم بر  وجودیعلت از لحاظ حرف باء سببیة  مانند
مثلا وقتی  معنای ابتدائیت دارد که باعث می شود نتوان با حفظ معنا، این دو حرف را جایگزین یکدیگر کرد.

آب ها از آنجا بر آن ها  خطا ها مانند مکانی هستند کهیعنی  (٢۵)نوح، « أُغرِقُواْ تهِمِیآا خَطِمِّمَّ» در آیه می خوانیم:
وقتی بگوییم:  اماخطا ها مانند حفره هایی بوده اند که آب از آنجا بر آن ها نازل شده است  فرود آمدند و گویی

غرق شدن جزائی برای آن ها در مقابل ده آن این است که این ااف معنا دگرگون می شود. «بخطیئاتهم أغرقوا»
 . (٧٩-٧٨ص، ٣ق، ج 1۴٢٨سامرائی، )خطا هایشان بود 

 

 کاف حرف .3-1٠
را نیز برای آن  او معنای تعلیلاز غیر  اشخاصی اخفش وجناب اما ست. تشبیه ا ،حرف کاف معنای غالبی
جناب و  شمردندرا از این جمله  (1۵1بقره، ) «رَسُولاً فیِكمُ أَرسَلنَاکَمَا »آیه شریفه:  حرف کاف در ذکر کرده اند و
ابن مالک گفته است: استعمال این حرف جناب . «لما فعلت هذا فاذکرونی»فته است: این آیه گمعنای اخفش درباره 

« ونَفِرُكالٱ لِحُفیُ لَا ۥنَّهُکَأ ویَ»و آیه دیگر:  (1٩٨بقره، )« کمُاهَد کَمَا ذکُروُهُٱوَ»ه شریفه: برای تعلیل زیاد است. مانند آی
 جناب و (کافران رستگار نمی شوندتعجب می کنم زیرا )أعجب لعدم فلاح الکافرین که یعنی  (٨٢)قصص، 

را « ه لا یعلم فتجاوز الله عنهکما أن» سیبویه نیز مثالجناب ابن برهان نیز آن را اینچنین در تقدیر گرفت. 
( نمی داند پس خداوند از او بگذرد به دلیل اینکه اولأنّه لا یعلم فتجاوز الله عنه ) که یعنی ایت کردهحک

 (.٨۴ق، ص 1۴1٣)مرادی، 
اما بیشتر نحاة این معنا را برای حرف  برای حرف کاف اثبات کرده اند امعنای تعلیل ر گروهی از نحاة

باشد مانند مثال  «ما»به حرف  ةحرف کاف مکفوفجواز آن را مقید کردند به این که و بعضی  کاف نفی کردند
 سوره قصص ٨٢می تواند بدون ما کافه هم بیاید مانند آیه شد. اما درست این است که جناب سیبویه که ذکر 

 شعر ذیل اخلاف دارند:مانند  نحاة در و که در بند قبلی ذکر شده است
 وطرفك إِمَّا جئتنا فاحبسنه         کَمَا یحسبوا أَن الْهوى حیَثُْ تنظر
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. جناب ابن مالک قول بوده است کیما کما، است که اصلگفته  جناب ابو علی فارسی درباره این شعر
و منصوب شدن فعل نیز به دلیل  هم کافه استتکلف دانسته و گفته است کاف برای تعلیل و ما فارسی را 

نزهة »در کتابش به نام ابو محمد الاسود نیز جناب . این است که از لحاظ معنایی شبیه به حرف کی است
 بوده است: طوراین  شعر علی شعر را تحریف کرده است و اصلگفته است که ابو  «الأدیب

 إذا جِئتْ فامنح طرف عَیْنَیكْ غَیرنَا            لکَي یحسبوا،     الْبَیتْ...
یکی از را حرف ناصبی دانسته است که  کمامالقی نیز  جناب(. 1٧٧-1٧۶، ص1ج ق، 1۴1٠)ابن هشام، 

ق،  1۴٢٣)مالقی، است  از لحاظ معنا و عمل مانند حرف کی" کما"در این صورت  .استمعانی آن تعلیل 
  (.٢٨٩-٢٨٨ص

 

 إلی حرف .3-11
این حرف، آقای هادی نهر در مقاله معنای غالبی این حرف انتهای غایت است و درباره معنای تعلیل در 

 یکی از متأخریناما باشد. کرده  إلی ذکررا برای  معنای تعلیل نیافتم کهرا کسی از متقدمین »اش می گوید: 
است و جناب کرده  ذکرشرح الفیه اش  مکودی باشد، این معنا را برای إلی در عبد الرحمن بن علی که جناب

حرف »ودی تأیید کرده است و گفته است: اش بر شرح مک حاشیهاین نظر را در  ملویاحمد بن عبد الفتاح 
زیرا  نزد ما بعید استاین معنا  .«می آید. مثلا وقتی می گوییم جئت إلیک یعنی لأجلک إلی گاهی برای تعلیل

التعلیل فی اللغة  ،(ق 1۴٠٧))نهر، هادی  «تعلیل داشته باشد را جر نمی دهد صلاحیتحرف إلی چیزی را که 
 . (٣1٧-٣۴٨ ، صص 1۵شنشریه آداب المستنصریه، ، العربیة
 

 بندیجمع  .4
ها  شباهتاحکامی که دارند و  ،در باب حروف جری که افاده تعلیل می کنند بعد از آشنایی با آراء نحاة

مقاله توضیحاتی که در این  به با آوردن مثال هایی و با توجهحال با یکدیگر دارند، که  های معنایی و تفاوت
 :. مثلاانجام می دهیم این حروفمقایسه ای کلی بین بعضی از  بیان شده است،

 شد.به سبب ظلمش مستحق عذاب  او یعنی لظلمه: أخَذَتْه الصاعقةُ
 در مقابل ظلم کردن او بود.  گرفتن صاعقه او را یعنی :بظلمه أخَذَتْه الصاعقةُ
ظلم او مانند مکانی است صاعقه از ظلم او صادر و حاصل شده است و یعنی  :ظلمهمن  أخَذَتْه الصاعقةُ

 شده است. از آنجا بر او نازل که صاعقه 
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 این صاعقه بر ظلم او واقع شده است. گویی  ظلمه: یعنیعلی  أخَذَتْه الصاعقةُ
 دربر گرفته است.صاعقه را ظلم  ظلمه: یعنیفی  أخَذَتْه الصاعقةُ
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